
به گفته بازاریان قدیمــی حاج احمد کریمی از 
ایده های اقتصادی جوانان حمایت می کرد و در 
همین راســتا هم انجمن صادرکنندگان جوان 
را دایر کرد. با جوان هایی کــه ایده اقتصادی 
داشتند همراه می شد و برای به ثمرنشاندن طرح 
و برنامه هایشان پیگیر بود و حمایتشان می کرد. 
او نه تنها در حوزه صادرات و تجارت فرش، بلکه 
در عرصه های دیگر هم حامی تولیدکنندگان 
بود. شاید یکی از دلایلی که فرزندان حاج احمد، 
امروز تولیدکننده بزرگ وسایل توانبخشی و 
ویلچر هستند، همین دیدگاه و اهمیت دادن به 
تولید در کشور باشد. حاج احمد علاقه بسیاری 
داشت تا چرخ صنعت و تولید بچرخد و توسعه 
پیدا کند. به همین خاطر ایده های مولد برایش 
ویژه و خاص بود. به اعتقاد جوانانی که با او سر 
و کار داشــتند، از کارهای اقتصادی مثل پول 
در بانک گذاشتن و ســودگرفتن بدش می آمد 
و کار مولد را اســاس تولید و چرخیدن چرخ 
صنعت می دانســت. او بعد از صادرات فرش، 
کارخانه ای برای ســاخت تخت بیمارستان در 
دهه 70راه اندازی کرد. اهل جوان گرایی بود و 
عمل می کرد. با استخوان خردکرده های زیادی 
در صادرات فرش آشنا بود، ولی عملًا یک گروه 
با حضور جوانان در عرصه صادرات راه اندازی 
و فرصتی ایجاد کرد که آنها به میدان بیایند و 
حضور آنها پررنگ و قابل بحث باشد. جالب است 
که کسانی برای ملاقات و عیادت زمان بیماری به 
او سر می زدند که اغلب جوان بودند. او اعتقاد 
داشت اگر صادرکننده ها نباشند، هرقدر تولید 
کنیم راه به جایی نمی بریم؛ تولید انجام می شود، 
ولی خروجی آن چیســت؟ باید یکی بخرد و 
یکی بفروشد و صادر کند. حاج احمد یک جمله 
فراموش نشدنی داشت: »شاید صادرکننده ای 
پیدا نکنید که خانه تولیدکننده را آباد کرده باشد 
که اینطور نیست، ولی قطعاً آن خانه را روی سرش 
خراب نکرده است.« وقتی تولیدکننده تولید 
کند و فروش نداشته باشد، عملًا سرمایه اش از 
بین رفته اســت. او می گفت: »اگر اقشار طبقه 
متوسط یا طبقات بالای جامعه نتوانند فرش های 
دستباف شان را بعد از مدتی بفروشند تا فرش 
جدید بخرند، کار تولید می خوابد. بخش قابل 
توجهی از فرش های فروخته شده آنها هم توسط 
صادرکنندگان صادر می شــود. اگر امکان این 
تبادل و جایگزینی وجود نداشته باشد، رغبتی 
به خرید فرش نو باقی نمی ماند و در این صورت، 
کار بافندگان هم از رونق می افتد و کساد می شود. 
هیچ چیز جز صادرات به تولید کمک نمی کند. اگر 
بازار صادرات رونق داشته باشد، تولید هم رونق 

پیدا می کند.«

 حامی جوانان  
در تولید و صادرات

۴و۵
پیاده راه بازار

یادگار ماندگار حاج احمد

در ســال های اخیر توســعه وســایل حمل ونقل 
عمومی و دسترسی آسان تر شــهروندان به بازار و 
افزایش شمار واحدهای صنفی و تجاری، زمینه ساز 
تغییرات کالبــدی بازار و در نتیجه افزایش شــمار 
مراجعه کنندگان به بازار شده است؛ مسئله ای که لزوم 
تعریض برخی معابر و فراهم کردن زمینه های لازم 
برای تردد و خرید آسان تر مشتریان بازار را دوچندان 
می کرد. یکی از اقدامات اثرگذار حاج احمد کریمی در 
بازار تهران نیز پیگیری های مؤثر برای رفع مشکلات 
کالبدی بازار بود. به عنوان مثــال، رد پای اقدامات 
حاج احمد را می تــوان در پروژه ســاخت پیاده راه 
بازار یا تعریض خیابان 15خرداد که روزانه پذیرای 
بیش از 500هزار نفر از نقاط مختلف تهران و کشور 
است، مشــاهده کرد. بازاریان و مشتریان پاساژها و 
واحدهای تجاری این راسته روزهایی را به یاد دارند 
که آلودگی صوتی، آلودگی های زیســت محیطی، 
عرض کم معبر و... مشکلات بسیاری برای مشتریان 
و کسبه ایجاد می کرد، اما اکنون بیش از 15سال است 
که با تعریض پیاده راه بسیاری از این مشکلات برطرف 
شده است. محمدعلی حیدری، از دوستان نزدیک و 
نماینده حاج احمد کریمــی در جامعه انجمن های 
اسلامی اصناف و بازار، در این باره می گوید: »خیابان 
15خرداد یا پیاده راه بازار، سال ها با مشکلاتی چون 
عرض کم معبر و در عین حال حضور انبوه جمعیت 
دســت و پنجه نرم می کرد. آلودگی صوتی ناشی از 
تردد بی وقفه خودروها و موتورســیکلت ها نیز در 
کنار انواع آلودگی های زیســت محیطی زمینه ساز 
سلب آسایش مشتریان و کسبه شده بود. این میان 
معضلاتی چون سرقت، کیف قاپی و... را که بر اثر انبوه 
جمعیت و عرض کم معبر دامن گیر این راسته شده 

بود هم باید به فهرست مشکلات اضافه کرد.« 
حیدری از اقدامات مؤثر حاج احمد در مسیر ساخت 
پیاده راه بازار تعریف می کند: »با افتتاح ایســتگاه 
مترو پانــزده خرداد به شــمار مراجعه کنندگان به 
این راسته افزوده شد و نیاز بود برای آسایش مردم 
و کســبه هرچه زودتر پروژه تعریض پیاده راه اجرا 
شود. حاج احمد در مسیر اجرای این پروژه پیگیری  
از نهادهای مربوط و به ویژه شهرداری را در اولویت 
کارهای خود قرار داد. او هنگام اجرای پروژه تعریض 
و انجام اقدامات عمرانی پیاده راه نیز همیشــه پای 
کار بود تا مبــادا در مراحل اجرای پروژه کاســبی 
بازاریان دچار مشــکل شــود. با وجود مشغله های 
بسیار، هر روز سراغ مغاز دارها می رفت و درخواست ها 
و مشکلات کسبه را از نزدیک بررسی می کرد. حتی 
در جزئی ترین موارد نیز وارد عرصه می شــد تا این 
پروژه بزرگ با کمترین مشــکل به سرانجام برسد. 
به یاد دارم در سرکشــی های هرروزه به این راسته 
به اغذیه فروش هــا تذکر می داد حتمــا روی مواد 
غذایی را بپوشانند تا مبادا گردوغبار ناشی از فعالیت 
ماشین آلات مشکل ساز شود. ســراغ کسبه ای که 
فعالیت عمرانی به محل کسب آنها نزدیک شده بود 
می رفت تا اگر فعالیت های عمرانی مشــکلی برای 
کاســبی آنها ایجاد کرده بود به طریقی آن مشکل 

را رفع کند.«
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رد و نشــان حاج احمد کریمی در نوســازی یا بازســازی مساجد بازار 
فرش فروشــان هنوز باقی است. او به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم 
در عملیات ســاخت نظارت داشت. مســجد نارون بازار که در قسمت 
فرش فروش ها واقع شده به واسطه تلاش  و حمایت های او بازسازی شده 
است. بازســازی مســجد بازار کفاش ها هم یکی دیگر از فعالیت های او 
در این زمینه به شــمار می رود. کافی بود خداوند و دین در انجام آن کار 
تأکید داشته باشد، او با اشتیاق برای انجام آن قدم پیش می گذاشت. در 

طول عمرش خانه های بسیاری با کمک بازاریان دیگر برای محرومان و 
نیازمندان ساخت. مثلا در زلزله بم با حمایت او بیش از 70-360 خانه 
برای زلزله زدگان ساخته شد. همچنین وصیت کرد که بعد از فوتش از 
ثلث  اموالش خانه سازی برای محرومان جامعه ادامه داشته باشد.  نگهداری 
و حمایت از تعداد بی شــماری از ایتام و حتی ساخت مسجد درمناطق 
سنی نشین استان سنندج شاید بخشی از فعالیت ها خیرخواهانه حاج 

احمد کریمی باشد که در یاد و خاطره این خانواده ها ماندگار است.

درایت و ذکاوت حاج احمد کریمی در بازار زبانزد بود. به واسطه همین استعداد در کسب، 
در مدت کوتاهی که شاگرد فرش فروشی بود، صاحب حجره ای که در آن کار می کرد به او 
پیشنهاد شراکت داد. حاج احمد در پاسخ به این پیشنهاد گفته بود »من وقتم را به کسی 
نمی فروشم و بنایم این است که برای خودم کار کنم؛ چه ســود و چه ضرر!« از آنجا که 
استقلال طلب بود، نپذیرفت و طولی نکشید که کسب وکار خودش را در بازار فرش فروشان 
راه انداخت. اصل کسب وکار حاج احمد برمبنای تجارت حلال بود و کتاب المکاسب را 
مرجع مهمی می دانست که براســاس آن عمل می کرد تا مبادا حلالی را حرام کند یا در 

معامله غش صورت بگیرد. هرروز قبل از شروع کار چند صفحه قرآن کریم را قرائت می کرد 
و از خداوند مدد می خواست. مسائل اقتصادی را با توجه به جنبه های کسب در قالب دین 
بررسی و ارزیابی می کرد. در بحث سیاسی هم اهل گروه خاصی نبود. حاج احمد یک ملاک 
داشت و آن هم ولایت فقیه بود. می گفت ملاک من رهبری است. منفعت شخصی و پست 
و مقام برایش مهم نبود. نه دنبال رابطه بود و نه منفعت خاص. به همین خاطر راحت و با 
شجاعت و با صراحت حرفش را می زد، البته نظرات بقیه را هم می شنید و اگر نیاز بود با 

آنها صحبت می کرد.

اسرار اصول و مبنای محاسباتثلث دارایی؛ به نفع محرومان

ساماندهی باربران بازار
فعالیت بیش از 12هزار باربر در بازار، حاج احمد کریمی را بر آن داشــت تا اقدامی جدی برای ســاماندهی باربران با هدف ارائه خدمات 
رفاهی، ثبت اطلاعات شــخصی و پلاک دارکردن آنها انجام دهد. او برای کمک به این قشــر دغدغه های بســیار داشت؛ اینکه این قشر 

و کم درآمد با وجود شغل ســخت و طاقت فرســا بیمه نداشــتند یا از مزایای مختلف محروم بودند، به دغدغه اصلی  ا
بــا تبدیل شــده بود. حیدری از پیگیری های حاج احمد برای ســاماندهی باربران می گوید: »حاج احمد می خواست 
ز ثبت اطلاعات هویتی باربرها هم امنیت کالا و سرمایه مردم و بازاریان حفظ  شود و هم با ساماندهی آنها خود باربرها  ا

مزایایی مثل بیمه  بهره مند شوند. حرفش این بود که کار باربرها در زمره مشاغل سخت قرار دارد و آنها در سنین پیری 
که دیگر توان کار ندارند، از مزیت بیمه برخوردار نیستند. او اقدامات اولیه برای ساماندهی باربران را با کمک سرهنگ 

جعفری  نســب انجام داد تا آنها نیز از مزیت بیمه و دیگر مزایای رایج بهره مند شوند.« حیدری درباره تلاش های 
حاج احمد برای کمک به تامین معیشت باربرها می گوید: » اگرچه باربرها در راسته های خاص فعالیت می کنند و 
اعضای هیأت امنای بازار بیشتر با آنها ارتباط دارند، اما اگر موردی از مشکلات مالی و معیشتی باربرها به ما انتقال 

داده می شــد، حاج احمد در خفا و با قید حفظ آبرو به نیازهای مالی آن فرد رسیدگی می کرد. ابتدا شخصی را 
برای تحقیق مأمور می کرد و پس از آگاهی کامل از مشکلات معیشتی آن فرد، اقدامات لازم برای برطرف کردن 

مشکل انجام می شد.«

تشکیل شورای مذهبی بازار برای حفظ سنت ها
حاج احمد به موضوعات فرهنگی و مذهبی بازار و پیشینه تاریخی اجرای برخی از رسوم آیینی در بازار نیز توجه می کرد. حیدری از تلاش  
حاج احمد برای تداوم اجرای سنت چهارپایه خوانی در بازار چنین یاد می کند: »حاج احمد برای حفظ سنت چهارپایه خوانی که در بازار 
تهران بیش از 120سال قدمت دارد، شورایی تشکیل داد تا این سنت بی کم و کاست حفظ و هر سال محرم به بهترین شکل اجرا شود. از 
گذشته در بازار هر صنفی ازجمله بزازها، لوازم التحریر، اتاق سازها و... هیئت و مراسم مخصوص به خود داشتند. در روزگاری که خبری 
از سیستم های صوتی نبود، دسته های عزاداری وقتی به ورودی تیمچه حاجب الدوله می رسیدند، چهارپایه ای می گذاشتند و مداح 
هیئت روی چهارپایه می رفت تا برای عزاداران نوحه خوانی کند.« او ادامه می دهد: »در سال های اخیر به دلیل توسعه و تغییرات بازار، 
لازم بود اقداماتی برای اجرای هرچه بهتر این رسم دیرینه انجام شود. حاج احمد شورایی از پیشکسوتان بازار در موضوعات مذهبی 
تشکیل داد تا هیئت های مذهبی بازار و به ویژه این رسم کهن حفظ شود. این اعضا مسئولیت هماهنگی میان هیئت ها ، ارتباط با 
نیروی انتظامی و... را برعهده دارند تا هر هیئت، زمان مشخصی در محل مورد نظر عزاداری کند و در عین حال در دیگر ایام محرم و 

عزاداری هم مشکلی برای کاسبی کسبه به وجود نیاید.«

قطعنامه 598 و حکایت یک ابتکار 
بعد از قبول قطعنامه 598و پایان جنگ، اوضاع بازار حسابی به هم ریخت؛ قیمت دلار یکباره فروریخته بود 

و همچنان سیر نزولی داشت. در این اوضاع، بسیاری از کاسبان ورشکست شدند و در تنگنای اقتصادی 
قرار گرفتند؛ افراد آبرومندی که یک شبه همه دارایی و زحمت و تلاش شان در حال نابودی بود و در 

این اوضاع آشفته که به مرور به همه بخش ها و به ویژه مشاغل گره خورده با فرش لطمه وارد می کرد، باید چه 
تدبیری اندیشیده می شد تا جلو پیشروی این ضررها و مسائل حاشیه ای آن گرفته می شد؟ بازهم در این 
وانفسا حاج احمد بود که با راه راندازی صندوق خیریه برای صنف فرش فروشان ناجی مشکلات کاسبان بازار 
شد. حیدری تعریف می کند: » بعد از پایان جنگ، با سقوط قیمت دلار، لطمه بزرگی به صنف فرش فروشان 
بازار وارد شد. هر روز یک ماجرای تازه از مشکلات کاسبان داشتیم، یک روز یکی چک برگشتی داشت، 
یکی برای تأمین هزینه های زندگی دچار مشکل می شد و آسیب ها زیاد بود. حاج احمد دست به کار شد و 
با همراهی جمعی از کاسبان و خیران یک صندوق خیریه هیأت امنایی راه اندازی کرد. برای ثبت آن مجوز 
رســمی گرفت و ضوابط و قوانین خدماتی این صندوق خیریه را هم خودش تعیین کرد. این صندوق، 
خدماتی مانند وام جهیزیه، تأمین هزینه های درمانی، تحصیلی، سایر کمک هزینه های مورد نیاز صنف 

فرش فروشان شامل کارگر، قالیشو، رفوگر و فرش فروش را پوشش می داد.« 

خانه سازی برای آسیب دیدگان زلزله با کمک بازاریان 
حاج احمد کریمی با وجود مسئولیت خطیر در جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار، در بسیاری از صندوق های 
خیریه بازار هم عضو بود تا از این طریق نیز با همراه کردن بازاریــان و اعضای هیأت امنای بازار گام های مؤثری 
برای حمایت از خانواده های کم بضاعت و کمک به خانواده های آسیب دیده در سیل، زلزله و... بردارد. حیدری در 
این باره می گوید: »با حضور حاج احمد، جامعه انجمن اسلامی بازار در هر زلزله، سیل و بلایای طبیعی دیگر برای 
امدادرسانی به آسیب دیدگان پیشقدم بود. او امنای بازار و بازاریان قدیمی و خیرخواه را با خود همراه کرده بود تا 
بازار هم در هنگام وقوع حوادث طبیعی شانه به شانه مردم سهمی در خدمت رسانی داشته باشد. همواره می گفت 
مردم مهربان ما برای تامین آب، غذا و پوشاک و دیگر نیازهای اولیه آسیب دیدگان سیل و زلزله همیشه کمک حال 
هستند، ما باید کمک های اساسی انجام دهیم. حتی اگر شده چند خانه برای خانوارهای بی  سرپناه بسازیم. با این 
نگاه او بود که جامعه انجمن های اسلامی در هنگام وقوع بلایای طبیعی با کمک اتحادیه های بازار و بازاریان در 
حوزه ساخت وساز وارد می شد.« حیدری خاطره ای از خانه سازی برای خانواده مدافعان حرم تعریف می کند: 
»حاج احمد در ساخت حدود 40خانه برای خانواده های مدافعان حرم در محدوده اسلامشهر پیشقدم 

شد و دیگر افراد خیر بازار را هم با خود همراه کرد.«

بساط عقرب فروش ها را جمع کرد 
حوالی دروازه غار و محدوده محله مولوی سالیان طولانی محل خرید و فروش حیوانات بود؛ از انواع پرندگان 

تا گربه، سگ و حتی مار، عقرب و انواع جانوران خطرناک. اگرچه این مسئله  نارضایتی اهالی، کسبه و مشتریان 
راسته های تجاری را به همراه داشت، اما تلاش ها برای جمع کردن بساط این نوع کسب وکار بی نتیجه مانده بود. 
حاج احمد اما آستین همت بالا زد تا با پیگیری از نهادهای مسئول، بساط خرید و فروش حیوانات را از حوالی بازار 
تهران جمع کند. حیدری در این باره می گوید: »در بساط این افراد حتی جانوران خطرناک هم دیده می شد که 
نگرانی های بسیاری برای کسبه و اهالی ایجاد کرده بود. آنها علاوه بر کبوتر، سگ و گربه، حتی مار و عقرب هم 

می فروختند. فعالیت آنها در قلب بازار صدای کسبه، همسایه ها و حتی شهروندان را هم در آورده بود. این 
افراد علاوه بر فروش حیوانات، سفارش هم می گرفتند تا حیوان کمیاب مورد نظر مشتریان را برای  آنها 
تهیه کنند. حاج احمد به عنوان دبیر کل جامعه انجمن های اسلامی بازار، خود برای حل این موضوع دست 

به کار شد. او با پیگیری از نهادهای مسئول، مقدمات جمع شدن بساط این افراد را برای برقراری آرامش در 
بازار فراهم کرد. حالا دیگر چنین فعالیت هایی در قلب بازار بسیار کمرنگ شده است.«

هوای مشتریان بازار را داشت 
حاج احمد کریمی علاوه براینکه خدمات ارزنده ای به بازار ارائه کرد و نقش مؤثری در رفع کاستی ها و 
کمبودهای بازار داشت، اقدامات بسیاری هم برای رفع مشکلات مشتریان بازار و مراجعان به واحدهای 
صنفی انجام داد. نزدیکان حاج احمد، به ویژه بازاریانی که از نزدیک شاهد تلاش هایش در سمت دبیر کل 
جامعه انجمن های اسلامی بازار بوده اند، خاطرات بسیاری درباره نگاه ویژه او به رضایتمندی مشتریان 
بازار، آسایش و رفاه حال آنها در هنگام خرید دارند. حیدری خاطره ای از حاج احمد تعریف می کند: »شلوغی 
بازار و ازدحام جمعیت، به ویژه زمانی که هنوز پیاده راه بازار تعریض نشده بود، زمینه ساز معضلاتی چون 
سرقت و کیف قاپی می شد. گاهی دانشجویی که ذخیره چند ماه کار دانشجویی اش را برای خرید آورده 
بود طعمه سارقان می شد و گاهی هم سارقان کیف پول کارگری را می زدند که آمده بود با دسترنج چند 
روز کار سخت خود مایحتاج خانواده اش را از بازار تهیه کند. در این سال ها افرادی به ما مراجعه کرده بودند 
که پس از سرقت کیف  پول شان حتی پول کافی برای بازگشــت به خانه نداشتند. حاج احمد به فکر این 
موارد هم بود. سپرده بود اگر چنین افرادی مراجعه کردند، صحت ادعای شان را بررسی کنیم و سپس در 

حد توان کمک حال آنها شویم.«

دست گره گشای بازار 
گره گشایی و دستگیری از نیازمندان ازجمله رفتار نیک حاج احمد  کریمی بود که اغلب حجره داران و کاسب ها آن را 
برای شناخت بهتر این چهره شناخته شده بازار مثال می زنند. کمک به ورشکسته ها و حل و فصل مشکلات میان بدهکار 

و طلبکار تنها گوشه ای از هزاران کار نیکی است که او در مدت حضورش در بازار انجام داد. بازاریان اعتقاد دارند به واسطه 
کارهای خیر بی شماری که انجام داده است از این پس جای خالی او مشهود خواهد بود. او به واسطه صندوق های وام 

قرض الحسنه ای که راه انداخته بود و ارتباط هایی که با سازمان اقتصاد داشت، توانسته بود مشکلات مالی بازاریان و کاسبان 
را برطرف کند. حاج احمد برای اینکه بتواند به سرعت مشکل را برطرف کند، در اغلب مراکز استان ها جامعه انجمن ها را فعال 
و کرد. این انجمن ها یک خیریه کمک رسانی با عنوان خیریه فرش هستند و می توان گفت در همه استان ها برقرارند. اغلب کم 
ز کیف فعالیت  صندوق های قرض الحسنه تهران و قاعدتاً  ایران زیرنظر او انجام می شد و در حقیقت، سازمان اقتصاد اسلامی  ا
نقش صندوق های قرض الحســنه، حمایت مالی و قانونی می کرد و حاج آقا در کم و کیف تأسیس و حمایت خیلی از صندوق ها 

داشت. بیشتر ساعات زندگی او به این فعالیت ها و گره گشایی ها می گذشت. او بسیاری از اختلافات خانوادگی را هم به آشتی ختم می کرد و 
کانون خانواده های بسیاری به لطف و مساعدت او این روزها گرم است.

پل ارتباط تولیدکنندگان و مسئولان 
میانداربودن دشوار است و از عهده هرکسی بر نمی آید، اما کاسبان بازار معتقدند یکی از خصوصیات بارز حاج احمد 
کریمی، همین بود که انصاف و مساوات را بین دوطرف رعایت می کرد. همین ویژگی باعث شده بود تا سال ها حاج 
احمد کریمی پل ارتباطی بین حکومت و کفِ بازار و بازاریان باشد. فرزندش، مهدی کریمی در این باره می گوید: » 
پدر حرف و مشکل بازاریان را به گوش مسئولان می رساند و از سوی دیگر مدافع حقوق مظلومان و تولیدکنندگان 
بود. همه دغدغه اش این بود تا مشکلی از مشکلات کاسبان را کم کند؛ از موضوع های دارایی و مراجعات به بیمه گرفته تا تامین 
مساعدت های مالی و توسعه کسب وکار آنها. همچنین به واسطه درایت او در این چند سال بازار شاهد حداقل تنش های موجود 
در جامعه بود. او هیچ وقت نگذاشت که نیروهای نظامی وارد بازار شوند. چون اعتقاد داشت این مسائل را با صحبت با بازاریان 
می توان حل کرد. قبل از انقلاب بازاریان اعتصاب کردند، ولی در اغتشاشات پاییز سال 1401 بازار از رونق نیفتاد و این اتفاق 
به واسطه حضور حاج احمد بود. همچنین او مسائل عمومی مثل ساماندهی دستفروش ها، بازسازی های بازار، مسائل مربوط به 
آتش نشانی و آتش سوزی های بازار را ریز به ریز دنبال می کرد و از طریق جامعه اصناف اغلب آنها را برطرف کرد. کاسبان بازار می گویند 

حاج احمد کریمی ستون بازار بود. حرف او را هم بازاری ها قبول داشتند و هم دولتی ها.«

درباره اقدامات و فعالیت های حاج احمد کریمی اصفهانی 
 

که در قلب تپنده اقتصاد تهران فعال بود

 بازاری ها به حاج احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار، لقب زعیم بازار را 
داده بودند، چون حاج احمد به همه مسائل بازار اشراف کامل داشت؛ از حل و فصل اختلافات و ریش سفیدی 
میان بازاریان تا شناسایی و رفع مشکلات و کاستی های بازار، تلاش برای حل مشکلات کالبدی بازار و حفظ 
هویت سنتی و تاریخی آن، تشکیل شورایی برای حفظ سنت ها و مراسم آیینی کهن بازار تهران و ده ها 
خدمات ارزنده دیگر. در این صفحه با محمدعلی حیدری، از دوستان نزدیک و نماینده حاج احمد کریمی در 

جامعه انجمن های اسلامی اصناف درباره اقدمات حاج احمد در بازار صحبت کرده ایم.

زعیـم بازار 


